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چكیده 

رابطه آثار ادبی و هنری، همواره مسئله ای مهم در تحلیل این آثار به شمار آمده است. این مقاله در نظر دارد ارتباط متن و تصویر 
در نگاره های نبرد رخش و شیر را به کمک بیش متنیت بررسی کند. نبرد رخش و شیر در خوان اول رستم اتفاق می افتد و در 
طی آن رخش، اسب رستم نقش قهرمان را ایفا کرده است و به تنهایی شیر را از بین می برد. در این خوان، نقش حیوانات برجسته 
است و تنها شخصیت انسانی نگاره، در خواب است. پرسش اصلی این مقاله این است کهچه نوع تغییرات بیش متنی در تصویرگری 
صحنه نبرد رخش و شیر وجود دارد؟ برای پاسخ به این پرسش، نقش حیوانات در نگاره های نبرد رخش و شیر در قرن دهم مورد 
توجه قرار گرفته است. برای این بررسی، بیش متنیت ژرار ژنت انتخاب شده است. ژنت از مهم ترین نظریه پردازان بیش متنیت در 
قرن بیستم است. او در بیش متنیت به ارتباط یک متن با متن قبل از خود می پردازد. ژنت در تبدیل یک نظام نشانه ای به نوع دیگر 
آن،  همان گونی )تقلید( و تراگونی )تغییر( را مطرح می کند. در این پژوهش که با روش گردآوری اطلاعات کتابخانه  ای و شیوه کار 
توصیفی   تحلیلی انجام شده، این فرضیه مورد توجه قرار گرفته است که هنرمند سنتی برای تصویرکردن روایت نبرد رخش و شیر، 
خود را ملزم به رعایت تمام عناصر داستانی ندیده و با وجود تبعیت از نوشتار، دست به تغییر متن زده است. نتیجه تحقیق نشان 
 می دهد نگارگر با گونه های  همان گونی و تراگونی )کاهش، افزایش و جابه جایی( اقدام به تغییردادن عناصر تصویری و نیز روایت 

داستانی کرده است و در نتیجه خلاقیت هنرمند، آثاری با ویژگی های جدید خلق شده است. 
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مقدمه  و بیان مسئله
پیوستگی آثار ادبی و هنری، پیوندی مهم در فرهنگ و هنر ایران 
است. در طول سالیان، مهم ترین منبع خلق آثار هنرمندان نگارگر، 
آثار ادبی بودند و در میان آن ها، شاهنامه فردوسی، اثر برجسته ای 
نسخه های  در  نگارگران  توسط  بارها  آن  داستان های  که  است 
متعدد تصویر شده است. در شاهنامه فردوسی، در کنار پهلوانانی 
از قبیل رستم، فریدون، سیاوش و..، حیواناتی چون گاوبرمایه، 
جایگاه  فردوسی  که  دارند  حضور  و...  بهزاد  رخش،  سیمرغ، 
خاصی برای آن ها قائل شده است؛ چراکه زندگی این پهلونان با 
حیوانات آمیخته بود. هفت خوان رستم یکی از روایت های مهم 
باستانی است که در منابع مختلف ادبی به آن اشاره شده است. 
روایت هفت-خوان در شاهنامه فردوسی، دست مایه آفرینش آثار 
قالب  در  و  کارگاه ها  نگارگران در  و  قرار گرفته است  هنرمندان 
گروه های هنری، اقدام به تهیه نسخه های تصویری کرده اند. در 
هفت خوان، رستم از سوی زال دستور می یابد کیکاووس را که 
در بند دیو سپید است، آزاد کند و گام در راهی پرُخطر می گذارد 
که با "هفت خوان" شناخته می شود. در خوان اول که آغاز سفر 
اوست رستم و رخش برای استراحت به جنگلی سرسبز می رسند. 
رستم به خواب می رود و شیری به آن ها حمله می کند. در این 
خوان، رستم که تنها شخصیت انسانی داستان است، نقش زیادی 
ندارد؛ بلکه حیوانات و به ویژه رخش، نقش اصلی را ایفا می کنند. 
"نبرد رخش و شیر"  با عناوینی همچون  اول رستم که  خوان 
قرن های  در  می شود،  شناخته  رستم خفته"  و  "نبرد رخش  و 
متمادی توسط هنرمندان بسیاری تصویر شده است. منبع اصلی 
برداشت هنرمندان، شاهنامه فردوسی است؛ اما با مشاهده دقیق 
آثار مشخص می شود نمونه های تصویری برخلاف شباهت کلی 
مقاله  این  دارند.  نیز  تفاوت هایی  هم  با  داستان،  کلی  روایت  و 
در تلاش است به این پرسش پاسخ دهد که چه نوع تغییرات 
بیش متنی در تصویرگری صحنه نبرد رخش و شیر وجود دارد؟ 
برای پاسخ به این پرسش، نقش حیوانات در نگاره های نبرد رخش 
و شیر در قرن دهم مورد توجه قرار گرفته است. جهت این بررسی، 
مطالعه  گرفته است.  قرار  استفاده  مورد  ژنت1  ژرار  بیش متنیت 
نگاره های نبرد رخش و شیر نشان می دهد گونه های همان-گونی 
و تراگونی از جمله کاهش، افزایش و جابه جایی، در نگاره ها قابل 
تشخیص است.  ژنت از فیلسوفان مهم قرن بیستم است که نظریه 

بیش متنیت2 او عرصه ای گسترده برای مطالعه تطبیقی متون 
مختلف فراهم آورده است. طبق نظر ژنت، بیش متنیت شامل هر 
ارتباطی است که متن b )بیش متن3( را با متن a )پیش متن4( 
متحد می کند. پیش متن و بیش متن، نشان یکی شدن گذشته و 
حال در یک متن واحد هستند )Genette, 1997: 5(؛ بنابراین، 
بیش متنی بیانگر رابطه دو متن با هم در ژانری است که یکی 
بر اساس دیگری بنا شده است؛ اما آن را گاه تقلید می کند و گاه 
تغییر می دهد، اصلاح می کند، شرح می دهد یا گسترش می دهد 
و یا حتی برش و کاهش می دهد )Mirenayat, 2015: 536(. این 
تغییر هم در عناصر داستانی و هم روایت داستانی رخ داده است؛ 
تا جایی که نگارگر حتی عناصری را که در متن اشاره ای به آن ها 
نشده، وارد تصویر خود کرده است و در مقابل، بخش دیگری را از 
تصویر خود حذف کرده است. هدف نویسنده در این نوشتار، ارائه 
نمونه ای برای نمایش کاربرد نظریه بیش متنیت در مطالعات هنر 

ایراني است.

مبانی نظری: بیش متنیت ژرار ژنت
مهمی  آرای  فرانسوی،  نشانه شناس  و  نظریه پرداز  ژنت  ژرار 
درباره تحلیل متون ارائه کرده است. او از مهم ترین نظریه پردازان 
مطالعات  دلیل  به  او  دیدگاه های  و  است  روایت شناسی 
ساختارگرایانه اش در زمینه روایت حائز اهمیت است. ژنت با طرح 
سه جفت تقابل دوتایی، به بررسی مسئله نظریه روایت می پردازد. 
تقابل اول میان روایت و تقلید و تقابل دوم میان روایت و توصیف 
است. تقابل روایت و تقلید که در فن شعر ارسطو مطرح می شود، 
تقلیدی  و  روایت ساده  میان  فرق گذاری  پیش فرض  بر  مبتنی 
برقرار  نمی تواند  تمایز  این  می دهد  نشان  ژنت  است.  مستقیم 
بماند؛ زیرا اگر کسی بتواند چنان تقلید مستقیمی داشته باشد 
که آنچه را دیگری گفته است بی کم وکاست به نمایش بگذارد، 
مانند آن است که در یک تابلوی نقاشی هلندی، اشیای واقعی 
روی بوم قرار گرفته باشد. او نشان می دهد هیچ روایتی هرگز 
نمی تواند خالی از رنگ آمیزی ذهنی باشد. به این تعبیر، روایت ها 
تقریبا همواره ناخالص  هستند )سلدن و ویدوسون، 1397: 147(. 
اول  بینامتنیت است. در نسل  نظریه پردازان نسل دوم  از  ژنت 
بینامتنیت، ژولیا کریستوا5، خالق نظریه بینامتنیت قرار دارد که 
این اصطلاح را در دهه 1960 بیان کرد. او معتقد بود هر متن از 
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همان آغاز، در قلمرو قدرت پیش گفته ها و متون پیشین است. 
هر متنی بر اساس متونی معنا می دهد که از پیش خوانده ایم و 
در واقع هیچ مؤلفی به یاری ذهن اصیل خود به آفرینش هنری 
دست نمی زند )احمدی، 1370: 327(. بینامتنیت از رویکردهای 
نوین در مطالعات نقد ادبي است. بر طبق آن هر متني از همان 
آغاز تولید در قلمرو قدرت گفته ها و متن های پیش از خود قرار 
دارد؛ به طوری که عمل خوانش هر متن، وابسته به مجموعه ای 
از روابط متني است و تفسیر و کشف معنای آن متن منوط به 
کشف همین روابط است )محمدزاده و دیگران، 1396: 142(. 
روابط بینامتني به دو نوع درون نشانه ای و بینانشانه ای تقسیم 
مي شود: هنگامي که دو متن به یک نظام نشانه ای واحد )مثلًا 
کلامي یا تصویری( تعلق داشته باشند، رابطه آن ها درون نشانه ای 
است؛ اما هنگامي که متن اول به یک نظام و متن دوم به نظامي 
دیگر مربوط باشد، رابطه آن ها بینامتنیت بینانشانه ای خواهد بود 
)ماه وان، 1398: 194(. ژنت به منظور تغییر و تکامل کار کریستوا، 
در پی نظام مندکردن این روش برآمد و در بیش متنیت به ارتباط 
یک متن با متن قبل از خود پرداخت. »متن جدید )بیش متن( 
می کند،  تغییر  اما  شده؛  استوار  قبلی)پیش متن(  متن  روی  بر 
اصلاح می شود و یا کاهش و افزایش پیدا می کند« )یزدان پناه 
و دیگران، 1396: 139(. ژنت هر نوع رابطه میان یک متن با 
متن هاي دیگر را، با عنوان کلي ترامتنیت مطرح مي کند و آن را 
به صورت نظام مند، به پنج گونه تقسیم می کند: بینامتنی6: حضور 
مؤثر یک متن در متنی دیگر؛ پیرامتنی7 که ارتباط متن است 
با هر چه همراه آن است )عنوان ها، یادداشت ها، تصویرگری ها 
و...(؛ فرامتنی8 که به تفسیر یک متن از راه متنی دیگر مربوط 
است )با اصطلاح ارتباط انتقادی(؛ مثال متنی9 و بیش متنی10 که 
عبارت است از هر ارتباطی که متن الف را به متن ب مرتبط 
می کند )ایوتادیه، 1390: 285(. ژنت به صراحت در جستجوی 

روابط تاثیرگذاری و تاثیرپذیری است؛ به ویژه در روابط بیش متن 
تاثیرگذاری میان دو یا چندین متن را محور اصلی مطالعات خود 
قرار می دهد )نامورمطلق، 1386: 85(. بر طبق این نظر، اثر هنری 
بیش از آن که متأثر از واقعیت بیروني یا خالقیت دروني باشد، 
متأثر از متن های دیگر است؛ متن هایي که به طور شبکه ای عمل 
مي کنند و در ارتباط با یکدیگر عالم نشانه ای را شکل مي دهند 

)همان، 1390: 322(.
در نظر ژنت، ترامتنیت تمامي انواع ارتباط یک متن با متن 
دیگر را شامل مي شود. طبق این نظر، تمامي متون به صورت 
آشکار یا پنهان با متون دیگر ارتباط دارند و میان این متون 
ارتباطي  خوانش  یک  خوانش،  این  است.  برقرار  گفت وگویي 
در  مؤلفان  است.  یکدیگر  با  متن  چند  یا  دو  ارتباط  یعني 
تراگونی، از پیش متن گذر می کنند و پیش متن را کاهش یا 
افزایش می دهند. دگرگوني شکلی در صورت و عناصر بصري 
اثر هنري، در چندین گونه قابل شناسایی است: 1. گسترش و 
افزایش: موتیف یا عنصر موجود در پیش متن، گسترش می یابد 
یک  افزایش،  در  می شود.  افزوده  آن  به  بیشتري  جزئیات  و 
عنصر جدید به بیش متن اضافه می شود. 2. کاهش و حذف: در 
بیش متن از برخی عناصر یا بخش ها کاسته می شود. در حذف، 
جابه جایي:   .3 می شوند.  حذف  بیش متن  در  عناصر  برخی 
چیزي حذف یا اضافه نمی شود؛ بلکه همان عناصر با ترکیبي 
43(؛   ،1398 )کنگرانی،  مي شوند  جابه جا  متفاوت  و  نوین 
بنابراین در تبدیل یک نظام نشانه ای متنی به نظام نشانه ای 
یا  می گیرد.  همان گونی11  عمده صورت  رویکرد  دو  تصویری، 
انتقال نظام  یا تغییر. در  همان گونی و در  تراگونی12  تقلید و 
متنی به تصویری، تغییری حاصل نمی شود؛ اما در تراگونی این 
تغییر می تواند در حالت های گوناگون رخ دهد که مهم ترین 
آن ها گونه های کاهشی، افزایشی و جابه جایی است )نمودار 1(.

نمودار1: شیوه ارتباط متون )نگارندگان، 1400(
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پیشینه تحقیق
در ارتبـاط بـا بینامتنیـت، بهمـن نامورمطلـق )1394( در 
بـه  بینامتنیـت، نظریه هـا و کاربردهـا،  بـر  کتـاب درآمـدی 
بررسـی ریشـه ها و زمینه هـای بینامتنیـت و وجـوه گوناگـون 
آن پرداخته اسـت. اودر ایـن مسـیر نمونه هایـی از پیکـره هنر 
و ادبیـات ایرانـی اسـلامی را مـورد مطالعـه قـرار داده اسـت. 
خوانشـی بینامتنـی از سـنگ نگاره ای در بیسـتون و بررسـی 
مطالعه شـده  نمونه هـای  از  کلانتـری،  پرویـز  آثـار  از  یکـی 
خفتـه  رسـتم  نـگاره   »نمادشناسـی  اسـت.  کتـاب  ایـن  در 
و نبـرد رخـش و شـیر از منظـر خـرد و اسـطوره« عنـوان 
پژوهشـی اسـت از علیپـور و شـیخ زاده )1395( کـه بـر نگاره 
سـلطان محمد نقـاش تمرکـز دارد و خوانشـی اسـطوره ای از 
یزدان پنـاه  ارائـه شده اسـت. مریـم  نـگاره  عناصـر تصویـری 
و دیگـران )1396( در مقالـه »بررسـی آثـار نقـاش هنـدی 
آبانیندرانـات تاگـور و پیش متن هـای آثـار بـا توجه بـه نظریه 
نظریـه  بـه  توجـه  بـا  کوشـیده اند  ژنـت«  ژرار  بیش متنیـت 
بیش متنیـت ژنـت، پیش متن هـای آثـار و نحـوه ارتبـاط آثـار 
ایـن هنرمنـد را بـا یکدیگـر مشـخص کننـد. مقاله»تطبیـق 
عنصـر نوشـتار و تصویـر در شـاهنامه بایسـنقری کاخ مـوزه 
محمدعلـی  از  بینامتنیـت«  رویکـرد  بـر  تکیـه  بـا  گلسـتان 
بیدختـی و دیگـران )1397(، تغییـرات اعمال شـده از متـن 
اشـعار تـا نگاره هـا را بـا توجـه بـه بیش متنیـت ژنت بررسـی 
کرده اسـت. در ایـن بررسـی بـه ویژگی هـای تصویـری، مانند 
طراحـی و رنـگ و سـاختار، به جزییات و عناصـر و پدیده های 
موجـود در تصویـر و نـوع صحنه پـردازی و بـه فضـای کلـی 
نـگاره و تأثیـر نهایـی آن از منظـر مخاطـب توجه شده اسـت. 
مقالـه »بررسـي و تحلیـل نمادشناسـي نگاره هـای هفت خوان 
رسـتم«، نوشـته محمـود آقاخانـی بیژنی )1397( به بررسـی 
و رمزگشـایی نمادهـا در نگاره هـای مربـوط بـه هفت خـوان 
رسـتم، در شـاهنامه  فردوسـی می پردازد. در مقالـه »بازنمایی 
عکـس در تصویرگری هـای ابوتـراب غفاری در روزنامه شـرف، 
بـا رویکـرد بیش متنـی« از منیـژه کنگرانـی )1398(، وجـوه 
افتـراق و اشـتراك عکس و تصویـر بـا روش بیش متنیت ژنت 

مـورد بررسـی قـرار گرفته اسـت. 
بـا توجـه بـه منابع موجـود چنـد پژوهـش دربـاره کارکرد 

نظریـه ژرار ژنـت در نگارگـری ایرانـی، صـورت گرفته اسـت؛ 
ولـی هیـچ یک خوانشـی بیش متنـی از نبرد خوان اول رسـتم 
ارائـه نداده انـد. همچنیـن طـرح  ویژگی های بصـری حیوانات 
در صحنـه نبـرد رخـش و شـیر، از وجـوه تمایز این نوشـتار با 

پژوهش های پیشـین اسـت.

روش تحقیق
روش  و  تحلیلی  ـ  توصیفی  روش  با  که  حاضر  پژوهش 
گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، انجام شده است، برآن است تا 
به کمک بیش متنیت، متن شاهنامه در صحنه نبرد رخش و 
شیر را با نگاره های موجود از این داستان در قرن دهم هجری 
بررسی  کند. برای این پژوهش شش نگاره موجود از قرن دهم 
موزه های  در  امروزه  نگاره ها  این  شده است.  انتخاب  هجری 
مختلف دنیا نگهداری  می شوند. در این مطالعه رخش، شیر، 
در  که  دیگری  حیوانات  نیز  و  نبرد  این  تصویرگری  شیوه 
نگاره ها حضور دارند با خوانش بیش متنی ژنت و در دو نظام 
نتایج  و  گرفته  قرار  تحلیل  مورد  تصویری،  و  متنی  نشانه ای 
آن در جدول هایی ارائه شده است. تحلیل صحنه نبرد رخش 
شیر به کمک بیش متنیت و در قالب گونه های همان گونی و 

تراگونی انجام شده است.

خوانش نگاره های نبرد رخش و شیر
رخش

الف. نظام نشانه ای متنی
رخش  و  رستم  است،  رستم  سفر  آغاز  که  اول  خوان  در 
برای استراحت به جنگلی سرسبز می رسند، رستم به خواب 
می رود و شیری به آن ها حمله می کند. در این خوان رستم 
ندارد؛  زیادی  نقش  است،  داستان  انسانی  تنها شخصیت  که 
می کنند.  ایفا  را  اصلی  نقش  رخش،  به ویژه  و  حیوانات  بلکه 
رخش به شیر حمله می کند و او را از پای درمی آورد. رخش 
در این داستان، مهم ترین عنصر نگاره است و از اسب های مهم 

شاهنامه نیز هست.
در  داشته است.  زیادی  ارزش  مختلف  تمدن های  در  اسب 
اسب هایی  هستند؛  بالدار  اسب ها  اکثر  یونانی  اسطوره های 
باد،  زفیر، خدای  آمیزش  از  و   هاپاگوس همگی  چون خانتور 
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از  چین،  در  آمده اند.  به وجود  بالدار(  )فرشتگان  هارپی ها  با   
مقبره ها،  درون  و  بیرون  در  اسب  تندیس  دور،  گذشته های 
نقش نگهبان را در تقابل با ارواح خبیثه بر عهده داشته است. 
در افسانه های مربوط به اقوام هندواروپایی، از اسب، به عنوان 
در  شده است.  گفته  سخن  باد  و  ماه  آفتاب،  ایزد  ویژه  نشان 
)آورنده  تیشتر  از  اسب سفید، صورتی  باستان،  ایران  اساطیر 
در  زرتشت  است.  توانمندی  و  مردی  نشان دهنده  آب(، 
از  قدرت،  تعبیر  در  اهورامزدا،  از  دعاهایش  در  "دین یشت"، 
بینایی و شنوایی  یاد می کند: »بینایی و شنوایی چون  اسب 
اسب را به وی اعطا کند و قدرتی چون قدرت بازوان و پاهای او 
را بر وی ببخشاید« )پورداوود، 1377: 176(. در ایران باستان 
به دلیل اهمیت اسب، نام بسیاری از بزرگان و شاهان با نام 
اسب لاغر(، گشتاسب  )دارنده  بود: »گرشاسب  آمیخته  اسب 
و  فربه  اسب  )دارنده  تهماسب  ازکارافتاده(،  اسب  )دارنده 
)افضل طوسی،  ارجمند(«  اسب  )دارنده  ارجاسب  و  زورمند( 
1396: 48(. رخش، اسب رستم است و در شاهنامه با صفات 
پیل پیکر،  فولادسُم،  رویینه سُم،  گلرنگ،  رخشنده،  رخشان، 
پیلتن، ژنده پیل و بورابَرش آمده است. رخش حیوانی است که 
و  وفادار  محافظ،  او  اوست.  دوش  بر  رستم  حماسه  از  باری 
دوست رستم است و در بسیاری از مواقع، از او دفاع می کند. 
»در حماسه، حیوانات نقش های بزرگی دارند و نمی توان آن ها 
قدرت  آشیل،  اسب  خانتوس،  دانست.  معمولی  جانوران  را 
پیشگویی و سخن گفتن دارد و در جنگ تروا، مرگ آشیل را 
پیشگویی می کند. رخش، اسبی عادی نیست. با شیر می جنگد 
و در برخی جنگ ها خود تصمیماتی می گیرد و خطر را برای 
رستم پیشگویی می کند« )شمیسا، 1383: 76(. رخش در یک 
ارزش گذاری نمادین و اهمیت آن در پیروزی های رستم، در 
راه نیک و نجات شاه ایران، صاحب فره ایرانی و کیانی است 
)آموزگار، 1393: 34(. رخش دارای صفاتی انسانی بود که در 
رفتار او، خود را نشان داده-است. با توجه به اینکه آیین رستم، 
مهری بوده و مهر منبع نور و روشنایی و آتش است، انتخاب 
نام اسب رستم به عنوان رخش و صفاتش؛ رخشان، رخشنده 
رستم  است.  اعتقادات  راستای  در  و  نیست  دلیل  بدون  و... 
»رخش نیز مانند رستم دارای فر پهلوانی بوده است« )زرقانی، 

.)165 :1387

فردوسی رخش را در شاهنامه این گونه توصیف می کند:
»دو گـوشش چـــو دو خنجـرِ آبـدار

بـر و یــال فــربــه، میــانـش نـِـزار
یکـــی کُـرٌه ار پــس بـه بـالایِ اوی

سُــرین و برش هــم به پهنــایِ اوی
سیــه چشــم و افــراشتـــه گــاودم

سیــه خــایه و تنــد و پــولادسُـــم
تنــش پرَنگــار از کــران تـا کــران

چــو داغ گــل ســرخ بــر زعفــران
همی رخـش خوانیم و بورابَرش است

به رنگ آتشـی و به خوی آتش است«
)335 :1369(
بنابراین  شده است؛  آورده  نیز  آذرخش  معنی  در  رخش 
است؛  آتش  رخش  دانست.  آتش  با  مرتبط  را  آن  می توان 
پیوند  و  یافته است. همانندی  نمود  آتش در رخش  به عبارتی 
رخش با آتش به سرشت و گوهر آتشین این اسب بازمی گردد. 
و  آذرفرنبغ  آذرگشنسب،  آتش  ایران،  اساطیری  آتش های  از 
نر  اسب  آذرگشنسب،  معنای  برد.  نام  می  توان  را  برزین مهر 
آذرگشنسب  آیینی  آتش  و  آتش سپند  به ویژه  است. »آتش، 
نمود  به  رخش  در  بوده است،  جنگاوران  و  پهلوانان  آتش  که 

آمده است« )کزازی، 1388: 47(.
ب. نظام نشانه ای تصویری

دوره  هنر  در  تصویرشده  مهم  نقوش  از  یکی  اسب،  تصویر 
باستان است؛ به عنوان نمونه، لگام اسب را می توان از نمونه های 
مهم هنری این دوران به شمار آورد. »ساکنان لرستان اسب را با 
مردگانشان دفن نمی کردند؛ ولی به جای اسب، نشان هایی از آن؛ 
یعنی لگام اسب را از برنز می ساختند و در زیر سر قرار می دادند« 
)افضل طوسی، 1396: 49(. اسب در دوران هخامنشی، تنها در 
حالت قدم زدن ترسیم شده است و حالت هایی همچون یورتمه، 
چهارنعل و تاخت، در تصاویر دیده نمی شود. علاوه بر این، در 
این تصاویر اغلب انسان در کنار اسب است و نه سوار بر آن. در 
دوره  اشکانیان، تجهیزات اسب و سوار، تکامل بیشتری پیدا کرد 
و علامت خانوادگی را در این دوره بر اسب حک می کردند. در 
دوره ساسانی برخلاف دوره هخامنشی، اسب در تمامی حالت ها 
به تصویر درآمده و انسان اغلب بر اسب سوار است. از مهم ترین 



41دو فصلنامه علمی نگارینه هنر اسلامی دوره هشتم/ شماره بیست و یکم/ بهار و تابستان 1400 

به  می توان  می شود،  دیده  آن جا  در  اسب  نقوش  که  مراکزی 
نقش رستم، نقش رجب و طاق بستان اشاره کرد )طالب پور و 
پرهام، 1388: 9(. همچنین نقوش سواران در دوره ساسانی، 
روی ظروف سیمین و زرین  نقش برجسته ها  روی نگین ها، مهر 

و سکه دیده می شود )تصویر1(.
با رستم دیده  اغلب تصاویر موجود، در همراهی  رخش در 
در  رستم  و  رخش  تصاویر  نخستین  از  نمونه  یک  می شود. 
نقاشی های منطقه پنجیکنت تاجیکستان دیده شده است )تصویر 
3 و 2(. نقاشی های این منطقه عمدتاً با موضوع رزم و بزم است 
و با دقت توصیف شده اند. قهرمان نقاشی پنجکنت، خفتانی از 
پوست پلنگ پوشیده است. الکساندر بلنیتسکی نویسنده کتاب 
هنر تاریخی پنجکنت: نقاشی و پیکرتراشی، باور دارد از آنجا که 
در شاهنامه نیز همین توصیف درباره رستم وجود دارد، او رستم 
است و نیز رنگ اسب قهرمان در این نقاشی، قرمز است که این 
باور را تقویت می کند که او رخش است. سلاح کمند در دست 
قهرمان نیز از نشانه هایی است که این فرضیه را تقویت کرده که 
او همان رستم، قهرمان شاهنامه است )خطیبی، 1392: 123(

تصویر 1: نبرد رستم، نقاشی دیواری پنجیکنت، موزه آرمیتاژ
) Https://Sogdians.si.edu(

)Https://Sogdians.si.edu( .تصویر 2: نقاشی سغدی در پنجیکنت، قرن 8 م

تصویر3: رستم و رخش در نبرد با اژدها، پنجیکنت، قرن 8 م.
)Https://Sogdians.si.edu(

شیوه ارتباط دو نظام متنی و تصویری
1.  همان گونی

در  همان گونـی، عناصـر متـن پیشـین بـا عناصر متـن جدید 
بـر هـم منطبق هسـتند و این تطبیـق، قابل پیگیری اسـت. در 
رویکـرد  همان گونـی یـا تقلید، مؤلـف بیش متن قصـد دارد متن 
نخسـت را در وضعیـت جدیـد حفظ کنـد )نامورمطلـق، 1386: 
96(. در ارتبـاط بـا نگاره هـای تصویرشـده از صحنـه نبرد رخش 
و شـیر در قـرن دهـم، ایـن تقلیـد و  همان گونـی را می تـوان در 
به تصویرکشـیدن رخش در تصاویر شـماره 4، 6، 7 و9 مشـاهده 
کـرد. همان طـور کـه در تصاویـر مـورد نظـر دیـده می شـود، 
رخـش بـا کلمـه بورابَرش، لکه لکـه از کران تا کران و بدن سـرخ 
و زعفرانـی، مطابـق بـا توصیف فردوسـی به تصویر درآمده اسـت. 
لازم به ذکر اسـت که از اشـعار فردوسـی تفاسیر گوناگونی انجام 
شـده  اسـت کـه در نتیجـه تصویـر رخـش را می توانـد متفاوت 
نشـان دهـد؛ امـا به طور کلـی، از شـعر فردوسـی درمی یابیم که 
رخـش اسـبی اسـت با رنـگ سـرخ )گاهـی آمیخته با سـفید و 
زرد( و بـا لکه هایـی مخالـف رنـگ بـدن کـه در بـدن او پراکنده 
شـده اند. »خال هـای تـن رخش به رنگ سـرخ تیره بوده اسـت و 
گلفـام، تـن این بارگـی از کران تا کـران پـر از نگارهایی به رنگ 
سـرخ تیـره بوده اسـت، بر بـوم و پهنـه ای از رنگ سـرخ روشـن 
و اندك گرایـان بـه زرد« )کـزازی، 1388: 47(. تصاویـر 2 و 5، 
نمونـه تصاویـری هسـتند که شـباهت کمتـری از لحـاظ رنگی 
بـا توصیف فردوسـی دارنـد که در وضعیـت تراگونی شـرح داده 
خواهد شـد. لازم به ذکر اسـت این نکته را در تفسـیر بیش متنی 
بایـد در نظـر گرفـت که تقلید تنهـا وضعیت بیش متن نیسـت؛ 
بـه عبارتـی ممکـن اسـت در یک متـن، چند نـوع رابطـه میان 

پیش متـن و بیش متـن وجود داشـته باشـد.

تصویر4: رخش شیر را وقتی رستم خواب است می کشد، قرن 10، قزوین، 
شاهنامه شاه عباس، کتابخانه چستربیتی دوبلین،

)Https://fr.wikipedia.org(
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تصویر5: رخش شیر را می کشد، 904 هـ. ق، موزه بریتانیا،
)Https://www.Britishmuseum.org(

تصویر6: نبرد رخش و شیر، 948 هـ. ق، اصفهان، موزه بریتانیا
)Https://www.Alamy.com( 

تصویر7: رستم خفته و نبرد رخش و شیر، شاهنامه ناتمام، سلطان محمد، 
)Https://www.Britishmuseum.org( 920 هـ. ق، موزه بریتانیا

تصویر 8: رخش شیر را می کشد، قرن 10 هـ. ق، دانشگاه پرینستون
)Https:// Gundeshapur.wordpress(

میرمصور،  تبریز،  تهماسبی،  شاه  شاهنامه  شیر،  و  رخش  نبرد  تصویر9: 
)Https://Museum.ganjoor.net(،931 ه.ق، موزه متروپولیتن

2. تراگونی
و  تغییـر  بـر  اسـاس  همان گونـی  برخـلاف  تراگونـی،  در 
بیش متـن  ایجـاد  و  خلـق  به منظـور  پیش متـن  دگرگونـی 
اسـت. از ایـن رو تراگونی با تنـوع، پویایی و خلاقیت بیشـتری 
در ایجـاد بیش متـن همـراه اسـت. از انـواع دسـته بندی های 
و  افزایـش  حـذف،  درونـی،  تغییـرات  جهـت  بـه  تراگونـی، 
بـرد. در تصاویـر  نـام  را می تـوان  یـا جابه جایـی  جانشـینی 
4، 5 و 6، رخـش دهنـه تزیینـی و آراسـته دارد.. ایـن عنصـر 
بصـری بـرای توصیـف رخش در شـعر وجود نـدارد و می توان 
آن را بـه سـنت تصویـری و یـا نحـوه آماده کـردن اسـب در 
قـرن دهـم وابسـته دانسـت. در سـفرنامه یکـی از شـارحان 
دوره صفـوی آورده شده اسـت کـه »زین و برگ ایـن بادپایان 
بسـیار عالـی و باشـکوه و در جهـان عدیم النظیـر بود. شـاردن 
تزیینـات اسـب ها را بـا جزییـات بسـیار بـا دیـد تخصصـی 
یـک جواهرفروش شـرح داده اسـت« )چهـرازی، 1383: 44(؛ 
افزایشـی  تراگونـی  را در طبقه بنـدی  آن  بنابرایـن می تـوان 
به شـمار آورد. همیـن طـور در تمـام تصاویـر منتخـب بـه جز 
تصویـر 4، از زیـن اسـب، آن هـم بـا رنگ هـای متنـوع و نیـز 
تزیینـی اسـتفاده شده اسـت کـه آن را می تـوان از خلاقیـت 
نگارگـر دانسـت و بـا رویکـرد افزایشـی مـورد توجه قـرار داد. 
تصاویـر 2 و 5 از نظـر رنگ بدن رخش، با توصیفات فردوسـی 
متفـاوت بـه نظر می رسـند. در تصویـر 2 نگارگر، رنگ سـفید 
را بـرای رخـش انتخـاب کرده اسـت کـه شـباهت چندانـی به 
تفسـیر رنگ رخـش )ابرش  بورابَـرش( ندارد؛ اگرچـه لکه های 
سـرخ در بـدن او دیـده می شـود. ایـن مـورد دو تفسـیر را 
می توانـد بـه ذهـن متبـادر کنـد: یـا نگارگـر از معنـی واژه 
ابَـرش، اسـبی بـا لکه های رنـگ مخالف بـر بدن، الهـام گرفته 
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و یـا بـا توجـه به نـام رخـش و صفت رخشـنده، رنگ سـفید 
را بـرای او برگزیده اسـت؛ بنابرایـن در هـر دو حالـت می توان 
رویکـرد تراگونـی جابه جایـی یـا جانشـینی را بـرای او بـه کار 
بـرد. تصویـر 5 هیـچ شـباهتی بـه رخـش به عنـوان اسـبی با 
لکـه رنگـی سـرخ نـدارد و نگارگـر یکدسـت اسـب را بـا رنگ 
قهوه ای نقاشـی کرده اسـت. شـاید هـدف او تصویرکردن رنگ 
سـرخ بوده اسـت؛ امـا بـا وجود ایـن، مهم تریـن ویژگـی بدنی 
رخـش را در خـود نـدارد؛ بنابرایـن می تـوان گونـه تراگونـی 

کاهشـی را بـه ایـن تصویـر نسـبت داد. در تصویر 4 بـا وجود 
آنکـه رنـگ بـدن رخـش مطابق بـا توصیف فردوسـی اسـت، 
رنـگ چشـمان او بـا رنـگ آبـی بـه تصویـر درآمده اسـت؛ بـه 
همیـن دلیـل بایـد رویکـرد تراگونـی جابه جایی یا جانشـینی 
را بـرای ایـن نـگاره در نظـر گرفت؛ چراکه در شـعر فردوسـی 
مشـخصاً بـه رنگ سـیاه اشـاره شده اسـت. جـدول 1 جزییات 

تصویـر رخـش را در ایـن نگاره هـا نشـان می دهـد.

جدول 1: جزییات تصویر رخش در نگاره ها )نگارندگان، 1400(

جزییات تصویر رخش

رخش در تصویر 4 رخش در تصویر 5 رخش در تصویر 6

رخش در تصویر 7 رخش در تصویر 8 رخش در تصویر 9

شیر
الف. نظام نشانه ای متنی

شیر  بوده است؛  پادشاهان  کنار  در  همیشه  شیر  ایران،  در 
به صورت یک نماد سلطنتی درآمد و نشانه ای از شجاعت و 
قدرت، شهریاری و دلاوری شد )اتینگهاوزن، 1357: 14(. شیر 
نماد »غرور و درنده خویی مخرب است« )هال، 1390: 63(. 
شیر همواره از مهم ترین کهن الگوها در میان ایرانیان به شمار 
برخاسته  نمادی کهن الگویی،  به عنوان  این حیوان  آمده است. 
و  شده است  ظاهر  او  ناخودآگاهی  عرصه  در  رستم  سایه  از 
می کوشد تا خودآگاه خفته و غافل قهرمان را از پای درآورد. 
این سبب می شود تا مانع دست یابی قهرمان به لایه آنیمایی 
او سد  بر  را  فردیت  به  راه رسیدن  و  ناخودآگاهی خود  شود 
کند )آقاخانی بیژنی، 1397: 216(؛ بنابراین کشته شدن شیر 
توسط رخش در این خوان، حکایت از ازپاافتادن بخش خفته 

قهرمان است. در شاهنامه، شیر از نیروهای منفی و اهریمنان 
شاهنامه،  کارزارهای  در  می گیرد.  قرار  دیو  کنار  در  و  است 
وحشی گری و بدسرشت بودن آن مدِنظر است؛ البته در برخی 
روایت،  این  در  اما  است؛  خورشید  نماد  شیر،  اسطوره ها،  از 
 :1395 شیخ زاده،  و  )علیپور  نیست  مطرح  مسئله ای  چنین 

76(. در بیتی رستم به رخش می گوید:
»اگر دشمـن آید سـوی مـن بپـو

تو با دیو و شیران مشو جنگ جو«
)فردوسی، 81:1369(

کشتن  قصد  نخست  می یابد،  خفته  را  رستم  چون  شیر 
مرکب او و آنگاه خود او را دارد؛ اما پیش از آنکه به سوار دست 

یابد، به وسیله اسب وی به هلاکت می رسد.
»چو یک پاس بگذشت درنده شیر

به سـوی کنـام خـود آمــد دلیــر
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بـرِ نـَی، یکـی پیلتـن خفتـه دیـد
به پیشش، یکی شیر آشفتـه دیـد

نخست اسپ را گفت: باید شکست
چو خواهم، سوارم خود آید به دست«
)همان:81(

ب. نظام نشانه ای تصویری
نقوش  در  و  بوده است  شاهان  هماورد  دیرباز  از  شیر 
تختِ جمشید، ظروف  نقره ساسانی، قالی های  شکارگاه قرن دهم 
هجری/ شانزدهم میلادی، می توان همه جا شیر را در جدال 
ایران  هنر  در  شیر  بازنمایی های  کهن ترین  از  دید.  دلاوران  با 
می توان به آثار یافت شده از فرهنگ هلیل رود در جیرفت 2700 
پ. م. اشاره کرد )طاهری، 1391: 86(. شیر جیرفتی غران و 
تنومند است. از نیایشگاه اینشوشیناك در شوش، شیری نشسته 
بر یک سریر چرخ دار یافت شده که یادآور شیران نگهبان ایلامی 
است. در یک سنگ نگاره، پایه تختی که شاهدخت ایلامی بر آن 
نشسته، از پنجه شیر است. تخت با پنجه شیر در خاور باستان 

نشانه ای شاهانه است.

شیوه ارتباط دو نظام متنی و تصویری
1. همان گونی

 در تصویرکردن شیر، در نگاره های خوان اول، نگارگران به 
متن خوان اول متکی بوده اند و تفاوت فاحشی میان تصویر شیر 
و توصیف فردوسی دیده نمی شود؛ هرچند که فردوسی نیز خود 

به این موضوع با شرح نپرداخته و فقط صفت دلیر را برای او 
به کار برده است؛ بنابراین می توان گفت نگارگر آزاد بود تا شیر را 
تصویر کند. شیر در تمام نگاره های مورد بحث، با رنگ قهوه ای 
و با درجات متفاوت تیرگی و روشنی به تصویر درآمده که در 
حال مبارزه با رخش است. در اغلب تصاویر، حالت بیانی دارد و 
این را از چهره او می توان تشخیص داد. او وارد مبارزه با رخش 

می شود؛ اما شکست می خورد )تصویر 10(.

تصویر 10: نبرد رخش و رستم خفته، قرن دهم، متعلق به شاهنامه ناتمام 
)www. Britishmusuem.con(

2.تراگونی
شیر در نگاره مبارزه رخش و رستم در نگاره ها شبیه به هم 
کار شده است. در متن شعر، اشاره ای به ویژگی های تصویری 
را طبق سنت و  نگارگر آن  به نظر می رسد  و  شیر نشده است 
ویژگی های  اضافه کردن  به  توجه  با  آفریده است.  خود  سلایق 
تصویری؛ مانند رنگ بدن، یال، حالت چشم و صورت و نحوه 
مبارزه شیر، می توان رویکرد افزایشی را در این گونه تراگونی 

قائل شد. این جزییات در جدول 2 آورده شده است.

جدول 2: جزییات تصویر شیر در نگاره ها )نگارندگان، 1400(

شیر در تصویر 4 شیر در تصویر 5
شیر در تصویر 6

شیر در تصویر 7 شیر در تصویر 8 شیر در تصویر 9
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صحنه نبرد رخش و شیر
رخش  همراهی  مضمون  با  نگاره  تنها  شیر،  و  رخش  نبرد 
اغلب  نیست. رخش در  مبارزه هفت خوان رستم  و رستم در 
هفت خوان  از  متعددی  تصاویر  و  است  رستم  همراه  وقایع 
رستم؛ همچون مبارزه با دیو، مبارزه با اژدها، مبارزه با جادوگر 
از  نبرد رخش و شیر یکی  به نمایش درآمده است. صحنه  و... 

این روایت هاست.
الف. نظام نشانه ای متنی

اولین خوان رستم، گذر از بیشه شیر است. وقتی رستم پا به 
دشت می گذارد، گوری را شکار می کند و آن را به تیر می کشد 
و کباب می کند و بعد از خوردن آن، به استراحت می پردازد. 
)محل  خود  زندگی  محل  به  پا  شیر  که  است  زمان  این  در 
استراحت رستم( می گذارد. در گذر از این منزل، رستم نقش 
را می کشد و کمک  بلکه رخش است که شیر  ندارد؛  زیادی 

می کند تا هر دو از این منزل به سلامت عبور کنند:
»در آن نیستــان، بیشــه شیــر بـود

که پیلی نیــارستــی آن نـَی پسَــود 
چــو یک پاس بگذشت، درنـده شیـر

به سویِ کُنــام خِـــود آمــد، دلیــر
برِ نـَی، یکــی پیلتــن خفتــه دیــد

به پیشش، یکی شیــر آشفتــه دیــد
نخست اسـپ را گفــت بایــد شکست

چو خواهم، سوارم خود آید به دست«
سویِ رخـشِ رخشـان بیــامد دمــان

چو آتش بجوشیــد رخـش آن زمــان
)فردوسی،190:1369(

اهریمنی  سویه  تجلی  که  شیری  با  تقابل  در  رخش  نقش 
رنگی  با  رخش  است.  اهورایی  و  مثبت  نقشی  است،  رستم 
روشن، بخشی جدایی ناپذیر از رستم و نمودار غریزه مهارشده 
وی و نیز تجلی صوری نیروهای مثبت ناخودآگاهی اوست که 
در این عرصه، جولان می دهد و شیر را از پای درمی آورد )نصر 

اصفهانی و جعفری، 1388 :139(.
ب. نظام نشانه ای تصویری

با توجه به منابع موجود، از زمان آغاز تصویرگری شاهنامه، 
بوده است.  نگارگران  محبوب  موضوعات  از  رستم  هفت خوان 

دوره  تا  هجری  هفتم  قرن  از  مبارزه  این  تصاویر  مهم ترین 
معاصر نگارگری شده است.

1. همان گونی
می توان گفت در تمام این شش تصویر، توصیف فردوسی 
از نحوه ورود رخش و شیر به مبارزه را می توان مشاهده کرد. 
مطابق متن، رخش دو دست را بر شیر کوبیده و پشت او را با 
دندان هایش گرفته است. شیر از درد به خود پیچیده و شکست 

خورده است:
»دو دست اندرآورد و زد بر سرش

همـان تیـز دندان به پشـت اندرش
همی زدش بر خـاك تا پاره کـرد

ددی را بدان چاره، بیچاره کـرد«
)فردوسی، 190:1369(

صحنه  از  فردوسی  توصیف  می رسد  به نظر   ،7 تصویر  در 
بیامد  رخشان  رخشِ  »سویِ  است:  بیت  این  مطابق  جنگ، 
تنها  بنابراین  آن زمان«؛  رخش  بجوشید  آتش  چو   / دمان 
قالب  با مهارتی در  تقلیدی  با یک رویکرد  نگاره ای است که 
نقاشی ایرانی هیجانات و عواطف حیوانی را نمایش داده است. 
حالت رخش بسیار هیجانی و عاطفی است؛ ویژگی ای که تنها 
در این نگاره دیده می شود. در تصاویر دیگر، بیان و عاطفه را 
تصویر  برخلاف  این  داد.  تشخیص  نمی توان  در چهره رخش 
شیر است که در تمام نگاره های یادشده، از درد به خود پیچیدن 
یک  که  است  تصویری  تنها   ،4 تصویر  است.  مشخص  او 
بازنمایی کامل از روایت صحنه نبرد که فردوسی آن را شرح 
داده است پیش چشم مخاطب می گذارد. در این نگاره، حتی 
این  دارد.  حضور  نگاره  در  نیز  رستم  توسط  کباب شده  گور 

بخش در هیچ یک از دیگر نگاره ها دیده نشده است.
»ز پیـکـانِ تیــر آتشــی برفـروخـت

بر او خـار و خاشـاك چنـدی بسوخت
بـر آن آتـش، آن گـور بریانـش کـرد

از آن پس که بی پوست و بی جانش کرد
بخــورد و بینـداخـت ز او استخــوان

همین بود دیگ و همیـن بود خـوان«
)همان: 192(
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2. تراگونی
در تصویر 8، بریدن سر شیر یک رویکرد افزایشی است که 
توسط نگارگر خلق شده است؛ چراکه در شعر فردوسی اشاره ای 
به بریده-شدن سر شیر نشده است. در باقی نگاره ها نگارگر به 
پا و دست کوبیدن رخش بر شیر بسنده کرده است. همچنین 
در چهار تصویر؛ یعنی تصاویر 7، 8 و 9، مشاهده می شود که 
از دندان رخش، هنگام گرفتن پشت بدن شیر، خون چکیده  و 

این به نظر خلاقیت نگارگر بوده است تا صحنه را بیشتر تشریح 
کند؛ به عبارتی این رویکردی افزایشی در تبدیل پیش متن به 
همان گونی   ،3 شماره  جدول  در  می دهد.  نشان  را  بیش متن 
آورده شده است. در  به صورت خلاصه  نگاره ها  تراگونی در  و 
این جدول، پراکندگی نوع تراگونی مشخص شده است. نتایج 
بررسی نشان می دهد از مجموع نگاره ها در تصویر 5، بیشترین 

تغییرات نسبت به متن دیده می شود.

جدول 3: تطبیق نظام متنی و تصویری در صحنه نبرد رخش و شیر در قرن دهم )نگارندگان،1400 (

تطبیق نظام متنی و تصویری  نبرد رخش و شیر

انواع تراگونی
تصویر همان گونی یا تقلید

جابه جایی جانشینی افزایشی کاهشی

-

رخش همراه با دهنه اسب 
و خون چکیده از دندانش، 
دارای زیــن و سـربنـد و 

تزیینات

عدم نمایش احساس 
و بیان رخش

چشمان  سیاه،  دم  و  یال  با  رخش   -
سیاه و بدنی صورتی با لکه های توخالی 
بر پشت  را  سفید، درحالی که دو دست 

شیر کوبیده و او را گاز گرفته است.
- نمایش خشم و درماندگی شیر تصویر 4 

- رنگ بدن رخش
- کندن سر شیر

- رخش با دهنه اسب، خون 
چکیده از دندانش و زین

- کنـدن سـرِ شیر توسط 
رخش

عدم نمایش احساس 
بدون  رخش  بیان  و 

حالت بیانی

و  بدنه  بر  قرمز  خال های  با  رخش 
چشمان سیاه، درحالیکه سر و دست بر 

پشت شیر می کوبد.
تصویر 5

  

نمایش  و  زین  با  رخش 
خون چکیده از دندانش

عدم نمایش احساس 
و بیان رخش

- رخش به رنگ صورتی و قرمز و با خال 
سرخ ریز پراکنده در بدن و یال تنک و 

دم کوتاه و چشم سیاه
- رخش بر پشت شیر حمله کرده است.

تصویر 6 

چشم آبی رنگ رخش شیــر هـم رخــش را گاز 
گرفته است.

- رخش به رنگ سرخ و سفید و قهوه ای 
با لکه های تقریباً همرنگ آراسته و با یال 

و دم سیاه
- رخش دو دست را بر پشت شیر کوبیده

- حالت بیانگر رخش تصویر 7 

خـون چکیــده از دنـدان 
زیــن  رخــش  رخــش، 

بر پشت دارد.

عدم نمایش احساس 
و بیان رخش رخــش دو دســت را بر پشـت شیــر 

کوبیده است.

تصویر 8 
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رخش زین به پشت دارد. عدم نمایش احساس 
و بیان رخش

ـ رخش قهوه ای و نارنجی و زرد خالدار 
و با یال، دم سیاه آراسته و چشم سیاه
ـ رخش دو دست را بر پشت شیر 

کوبیده
تصویر 9 

دیگر حیوانات در نگاره های نبرد رخش و شیر
الف. نظام نشانه ای متنی

از عناصر در صحنه  برخی  به وجود  اشاره خاصی  در متن 
نبرد نشده است. در متن شعر فقط اشاره به دشت و کنام به 
از  دقیقی  توصیف  و  می کند  شیر  و  گور  زندگی  محل  معنی 

دیگر عناصر صحنه حادثه ندارد: 
»تنش چون خورش خواست، بر پشت بور

یکــی دشــت پیـش آمــدش، پر ز گور«
)فردوسی،1369: 191(

ب. نظام نشانه ای تصویری
پوشش  با  دشت  یک  دهم،  قرن  نگارگران  بیشتر  تقریباً 
گیاهی، درخت، ابر و آسمان و آب را در کار خود گنجانده اند 
و تصاویری که خلق کرده اند، بسیار نزدیک به هم است؛ در 
برخی نگاره ها، برخی عناصر افزوده شده و یا بخش ویژه ای از 

نگاره را به خود اختصاص داده است.
تراگونی

آهو
درتصویر 9، بر بالای تپه، دو آهو دیده می شود که در حال 
تماشای نبرد رخش و شیر هستند. با توجه به خلاقیت نگارگر 
در اضافه کردن این عناصر به نگاره، می توان آن را به رویکرد 
متن  تغییر،  یا  تراگونی  این  در  داد.  نسبت  افزایشی  تراگونی 
قالب  در  جدید  متنی  و  کرده   پیدا  گسترش  )شعر(  پیشین 
حیوانی  مردم،  باور  در  آهو  شده است.  خلق  دگرگونی  این 
دوست داشتنی و شایسته ترحم و مهربانی است. آهو در زبان 
فارسی با نام آسو نیز خوانده می شد که به معنای دونده سریع 
است. در نگارگری معمولاً از حیوانات برای نشان دادن فضای 
تصویر  از  نمونه ای  می شد.  استفاده  نخجیرگاه  نیز  و  طبیعت 
به دوره  نقره متعلق  از جنس  ریتون  را می توان در یک  آهو 

هخامنشی مشاهده کرد )تصویر 11(.

تصویر 11: ریتون هخامنشی، 500 ق. م، موزه لوور
)/Https://fr.irna.ir (

مار
به عنوان  و  بود  پرستش  مورد  تاریخ  از  پیش  ادوار  از  مار 
یک نماد دینی به حساب می آمد. به دلیل پوست اندازی، نماد 
تجدید حیات نیز هست. کهن ترین شواهد باستان شناختی در 
آمده است  به دست  بین النهرین  منطقه  از  مار،  پرستش  مورد 
)هال، 1390: 99(. در باور عامیانه، این تعبیر وجود دارد که 
اگر گنجشک های زیادی در یک جا جمع شوند و جیک جیک 
اگر  یا هنگام اسب راندن  آنجاست؛  مار در  بودن  نشانه  کنند، 
یکدفعه اسب ایستاد و سمش را بر زمین زد و شیهه کشید، 
خطری اسب سوار را تهدید می کند و به احتمال ماری بر سر راه 
است )ذوالفقاری، 1398: 983(. شکل ساده مار در نگارگری، 
اژدها  تصویر  کرده است.  پیدا  نمود  اژدها  قالب  در  بیشتر 
گرفته است.  شکل  مار  توانایی های  و   ظاهر  مبنای  بر  بیشتر 
انسان مار را به صورت اژدهایی مقدس و غول پیکر و جانوری 
عجیب الخلقه تصویر می کند و در اساطیر، جایگاه ویژه ای دارد 
مار،  تصویر  با  روایت ها  معروف ترین  از   .)9  :1388 )طاهری، 
بر دوش ضحاك،  که  کرد  اشاره  داستان ضحاك  به  می توان 
مار روییده است. جزییات این عناصر در نگاره ها، در جدول 4 

ارائه شده است.
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جدول 4: سایر حیوانات موجود در نگاره ها و گونه تراگونی افزایشی )نگارندگان، 1400(

گونه تراگونی افزایشی 
در منظره پردازی جزییات تصویر گونه تراگونی افزایشی 

در منظره پردازی جزییات تصویر

دو مرغابی در حال شنا 
در آب

تصویر9

ماری چند گنجشک را به 
دهان گرفته است.

تصویر 7

گوری که رستم آن را 
کباب کرده است.

تصویر 4

دو آهو در حال تماشای 
نبرد رخش و شیر 

هستند.
تصویر 6

نتیجه گیری
حیوانات جایگاه مهمی در ادبیات فارسی و نگارگری دارند. 
در شاهنامه حیواناتی وجود دارند که با شخصیت های داستان 
ارتباط نزدیک دارند و برخی از این حیوانات نقش مهمی در 
یاور  اسب  که  آمده   اساطیر،  در  می کنند.  ایفا  داستانی  روند 
اسب های  اغلب  است.  پهلوان  شخصیت  مکمل  و  همراه  و 
اساطیری شاهنامه، صاحب شخصیتی مستقل هستند. رخش 
با  و حتی  می کند  یاری  نبردها  در  را  او  و  است  رستم  اسب 
رستم  که  است  مهم  آنقدر  رخش  می گوید. حضور  او سخن 
در برخی از نبردها بدون حضور رخش به پیروزی نمی رسد. 
به  رخش  که  است  رستم  اول  خوان  روایت ها  این  از  یکی 
در  رستم  درحالی که  و  می شود  مبارزه  وارد  خود،  تشخیص 
حال استراحت است شیری را که قصد حمله دارد می کشد. 
کرده اند.  تصویر  بسیاری  نگارگران  را  شاهنامه  داستان  این 
دهم  قرن  در  می توان  را  نگاره ها  این  درخشان  نمونه های 
نوع  این پرسش که چه  به  پاسخ  برای  هجری مشاهده کرد. 
تغییرات بیش متنی در تصویرگری صحنه نبرد رخش و شیر 
وجود دارد، نقش حیوانات و شیوه نمایش آن ها در نگاره های 
نبرد رخش و شیر در قرن دهم مورد توجه قرار گرفته است. 
جهت این بررسی، بیش متنیت ژرار ژنت  مورد استفاده قرار 
گرفته است. مطالعه نگاره های نبرد رخش و شیر نشان می دهد 
و  افزایش  کاهش،  جمله  از  تراگونی  و  همان گونی  گونه های 
همان گونی  در  است.  تشخیص  قابل  نگاره ها  در  جابه جایی، 

دنبال  را  آن  و  است  وفادار  پیش متن  به  نسبت  بیش متن 
می کند؛ اما در تراگونی، بیش متن با سه گونه افزایشی، کاهشی 
و جابه جایی، دست به خلق متن جدیدی می زند که از متن 
نگاره های  مقایسه عناصر حیوانی در  با  است.  متمایز  پیشین 
قرن دهم مشاهده شد نگارگر اگرچه شاهنامه را مورد نظر قرار 
داده؛ در همه موارد خود را ملزم به تقلید از شعر ندانسته  و به 
تغییر عناصر تصویری دست زده است؛ رنگ بدن رخش را گاه 
تغییر داده، حالت بیانی حیوانات را به تبعیت از شعر، تصویر 
نکرده، روایت داستانی و شیوه نبرد رخش و شیر را تغییر داده 
و نیز حیواناتی مانند مار و آهو را که در شعر اشاره ای به آن ها 
نشده، به تصویر اضافه کرده-است. نگارگر تصویر جدیدی؛ یا 
به عبارتی یک بیش متن خلق کرده است که اگرچه ریشه در 

پیش متن دارد، از آن متمایز می شود. 
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Abstract 

The integration of literature and art has always been an important issue in analyzing the artworks. This paper aims 
to study the integration of text and the image in the miniatures of «Fighting Rakhsh and Lion» from Shahnameh 
by hyper-textual reading method. This battle happens in the first labor of Rostam, a legendary hero in Persian 
mythology. In this labor the horse is the champion and kills the lion by himself. The role of animals is eminent 
and the only human being in this miniature is asleep. Thus, the question of the paper is to what extent has the artist 
been faithful to the text of the poem in order to depict the narration of the «Fighting Rakhsh and Lion»? In order 
to analyze artworks, the approach of hypertextuality presented by French theorist Gérard Genette has been chosen. 
Hypertextuality refers to any relationship uniting a text to an earlier text, upon which it is grafted in a manner that 
is not that of commentary. So, a hypertext derives from hypo text)s( through a process which Genette calls trans-
formation, in which text B “evokes” text A without necessarily mentioning it direct. Genette introduced two terms 
of Imitation and Transformation, to address Hypertextuality. The result of this research which was conducted by 
using the library resources and a descriptive- analytical method indicates that the traditional artist despite follow-
ing the text, has used his creativity. In other words, the artist has tried to change the visual elements as well as the 
narrative with Imitation and Transformation by using reduction and augmentation, and as a result of the artist’s 
creativity, an artwork with new features have been created. 
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